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مقدمه
تمثيل يكى از زيباترين آرايه هاى ادبى است كه در كتاب اول 
ــتان، پس از حكايت تمثيلى «طوطى و بقال» اين گونه  دبيرس
ــت : «به اين گونه حكايات كه نتيجه ى آن ها  ــده اس تعريف ش
مى تواند سرمشقى براى موارد مشابه باشد تمثيل مى گويند... اين 

ها و مَثل هاى ساده و عاميانه هستند». تمثيل ها اغلب داستان 
ــار، برگرفته از  ــدى و اختص ــف در عين فايده من اين تعري
تحقيق هاى محققان غربى در آثار ادبى آن هاست. با مراجعه 
ــلاح «اليگورى  ــات ادبى» ذيل اصط ــه «فرهنگ اصطلاح ب
Allegory» مى توان به اين تعريف دست يافت. جالب آن كه 
براى اين نوع از تمثيل نيز نمونه هاى بسيار زيادى در ادبيات 
فارسى مى توان پيدا كرد اما كتب بلاغت قديم اسلامى با چنين 
ــدان نپرداخته اند و بيش تر به تمثيل هايى  ــت و ظرافتى ب دق
توجه كرده اند كه نوعى از صور خيال است و درحوزه ى تشبيه 
ــمار مى آيد. آگاهى از اين نوع ديگر تمثيل،  ــتعاره به ش يا اس
موجب درك يكى از زيباترين آرايه هاى ادبى به خصوص در 
ادبيات سنتى فارسى و عربى مى شود كه نمونه هايى از آن را 
ــى،  ــى پيدا كرد اما تعريف كتاب درس مى توان در كتب درس
دربر گيرنده ى اين نوع تمثيل نيست و حكايات و داستان هاى 

تمثيلى را دربر مى گيرد.
عبدالقاهر جرجانى (متوفاى 471 هجرى) درباره ى اين نوع 
تمثيل نوشته است «تشبيه تمثيل كه وجه شبه در آن امرى 
ــت و روى هم نياز به تأويل دارد و بايد از  ــكار نيس ظاهر و آش
ظاهر امر گردانده شود؛ زيرا مشبه با مشبه به در صفت حقيقى 
ــت» (پورنامداريان، 1367: 112) مانند «مثل الذين  مشترك نيس
حملوا التوريه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، يعنى 
كسانى كه تورات را با خود دارند اما آن را نمى فهمند (مشبه) 
ــند (مشبه به)  ــت كه بر آن كتاب بار كرده باش مثل خرى اس
(شميسا، 1370: 205). در اين تشبيه، بايد مشبه به را تمثيلى براى 

درك نكردن مفاهيم تورات در نظر گرفت.
ــت،  ــت كه راه هاى تأويل متفاوت اس «ولى بايد توجه داش
ــت كه مى تواند در قلمرو تشبيهات  يعنى چندان نزديك اس
ــاده) قرار گيرد و بعضى به اندكى  ــته ى اول (= تشبيه س دس
تأويل نيازمند است و بعضى به بيش تر و دقيق تر» (شفيعى، 
ــخيص تفاوت تشبيه  1370: 80) عبدالقاهر جرجانى در تش
ــاده ملاك ديگرى نيز به دست مى دهد:  تمثيل از تشبيه س
«تشبيهى كه بيش تر شايسته ى عنوان تمثيل است، تشبيهى 
ــك جمله يا بيش تر گنجانده  ــت كه جز در يك كلام و ي اس

نمى شود.» (همان: 82)

چکيده
تمثيل يكى از اصطلاحات ادبى است كه دو نوع دارد.

ــتعاره است.در  ــبيه يا اس ــلامى نوعى تش نوع اول: در بلاغت اس
ــبه به معناى كلى ترى از يك تشبيه  ــبيهى، مش نمونه هاى تش
ــتعاره ى قرينه، معنا  ــود و در نمونه هاى اس دارد و بايد تأويل ش
ــتعاره ى  ــتعارى محدود نمى كند و نمى تواند اس را در مفهوم اس
مصرحه باشد. اندازه ى اين نوع از تمثيل ها يك يا دو بيت است و 

نمونه هاى بسيارى در ادبيات سنتى دارد.
ــتان يا  نوع دوم، مطابق تعريف محققان معاصر علم بلاغت،  داس
حكايتى است كه معنايى در روساخت و معنايى در ژرف ساخت 
خود دارد. در كتاب سال اول، تمثيل نوع دوم بررسى شده است 
ــوع اول و نمونه هايى از آن به اختصار  ــن مقاله، تمثيل ن و در اي

تحليل شده است.

کليد واژه ها:
تمثيل، حكايت، تشبيه، استعاره، قرينه.
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برخى تمثيل ها
كه شكل استعاره ى 

مصرحه دارند، 
به دليل نداشتن 

قرينه اى كه معنا را 
محدود كند، بهتر 
است در صورت 

داشتن ادات 
تشبيه،  تشبيه 
تمثيل به شمار 

آيند و در هنگام 
نداشتن ادات 

تشبيه، استعاره ى 
تمثيليه. اگرچه 

استعاره ى تمثيليه 
در كتب بلاغى، 

به گونه اى ديگر 
تعريف شده است

جليل تجليل در 
مورد تمثيل هايى 

كه نوعى 
تشبيه اند، نوشته  

است: «تشبيه 
تمثيل آن است كه 

وجه شبه در آن از 
امور متعدد انتزاع 

شده باشد

ــبيه اند،  ــل در مورد تمثيل هايى كه نوعى تش جليل تجلي
نوشته  است: «تشبيه تمثيل آن است كه وجه شبه در آن از 

امور متعدد انتزاع شده باشد... مانند:
قرار در دل آزادگان نگيرد مال

چو صبر در دل عاشق، چون آب در غربال (تجليل، 1370: 55)
اين نوع از تمثيل، گاه، بدون ادات تشبيه و مشبه در يك اثر 
ــود كه بلاغيون در مورد اين نوع از تمثيل و  ادبى خلق مى ش
تفاوت  آن با استعاره ى مصرحه نكات بسيارى در كتب بلاغى 

ذكر كرد ه اند. مانند اين بيت حماسه ى حيدرى:
فلك باخت از سهم آن جنگ رنگ
بود سهمگين، جنگ شير و پلنگ

(باذل مشهدى، ادبيات دوم دبيرستان)
حذف مشبه به (على (ع) و عمرو) و ادات تشبيه موجب مى شود 
ــتعاره ى مصرحه به نظر برسد اما بايد توجه  كه مصرع دوم اس
داشت كه وحشت ناكى جنگ شير و پلنگ امرى حقيقى است و 
قرينه اى براى محدود كردن معنى وجود ندارد. به عبارت ديگر، 
ــت ناكى جنگ شير و پلنگ، تمثيلى براى وحشت ناكي  وحش
[شدّت] جنگ على (ع) و عمرو است به آن كه استعاره از آن دو 
جنگ جو باشد. قرينه در اين مصرع «وحشت ناك بودن جنگ» 
ــير و پلنگ مصداق دارد و هم در  ــت كه در مورد جنگ ش اس

مورد جنگ على(ع) و عمرو بن عبدود.
ــه «قرينه»  ــروط ب ــتعاره را مش ــان وجود اس بلاغت نويس
دانسته اند. «قرينه، ضمن آن كه ما را به معناى مجازى كلمه 
رهبرى مى كند، محدود هم مى كند» (پورنامداريان، همان: 17). 
براى مثال، در تركيب استعارى «سرو چمان» از «چميدن» 
ــرو»، معناى اوليه ى آن  ــويم كه منظور از «س متوجه مى ش
نيست و نمى توانيم سرو را جز در معناى استعارى در معناى 
حقيقى به كار ببريم اما در بيتى كه از حماسه ى حيدرى نقل 
شد، شير و نهنگ و پلنگ مى تواند جداى از معناى استعارى 
در معناى حقيقى نيز فهميده شود و به همين دليل،  نمى تواند 
ــفيعى كدكنى براى درك بهتر  استعاره باشد. محمدرضا ش
تمثيل راه حلى ارائه داده  است: «در بيتى كه پيش از اين هم 
نقل كرديم: (صورت نبست در دل ما كينه ى كسى / آيينه هر 

چه ديد فراموش مى كند)
مى توان (=) ميان دو مصراع قرار داد، يعنى هر دو مصراع، دو 
ند و به جاى هر كدام از آن ها مى توان ديگرى  سوى يك معادله ا

را قرار داد و يك معنى را دريافت.» (شفيعى، 1370: 85)
براى بررسى بهتر، نمونه اى ديگر از همان كتاب سال دوم، نبرد 
رستم و اشكبوس، نقل مى كنيم. رستم پس از آن كه به خاطر 

پياده بودن از جانب اشكبوس مسخره مى شود، مى گويد:
پياده نديدى كه جنگ آورد
سر سركشان زير سنگ آورد

به شهر تو شير و نهنگ و پلنگ
سوار اندر آيند هر سه به جنگ؟ (فردوسى، ادبيات دوم دبيرستان)
سواره نجنگيدن رستم = سواره نجنگيدن شير و نهنگ و پلنگ

در اين بيت، قرينه «سواره نجنگيدن» است كه هم در مورد 
ــير و هم نهنگ1 و هم  ــتم مصداق دارد و هم در مورد ش رس
پلنگ و مانع از اراده ى معناى حقيقى شير و نهنگ و پلنگ 

نيست؛ پس نمى تواند استعاره ى مصرحه باشد.
شايد بهترين راه در مورد اين ابيات،  آن است كه «استعاره ى 
تمثيليه» ناميده شوند اما بلاغت نويسان استعاره ى تمثيليه 
ــد:  «هرگاه جمله اى در غير معنى  را اين گونه تعريف كرده ان
ــابهت به كار رود،  آن را تمثيل يا  اصلى خود به علاقه ى مش
استعاره ى تمثيليه گويند. چنان كه سنايى «تكيه بر آب زدن» 
را در معنى كار بيهوده انجام دادن به كار برده است.» (تجليل، 

(68 :1370

نتيجه گيرى
برخى تمثيل ها كه شكل استعاره ى مصرحه دارند، به دليل 
نداشتن قرينه اى كه معنا را محدود كند، بهتر است در صورت 
داشتن ادات تشبيه،  تشبيه تمثيل به شمار آيند و در هنگام 
ــبيه، استعاره ى تمثيليه. اگرچه استعاره ى  نداشتن ادات تش

تمثيليه در كتب بلاغى، به گونه اى ديگر تعريف شده است.
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